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ي عمومي تخيله  

٤ 

  

 

  

  

  

 گمرك

  

  آسمان از شروع گذشته

  و تاريكي همه چيز است        كه چي؟

  هاي تنهايي رفته تا كجا، با كي؟ شانه

  تهي از ساعت، خالي از تو، تو از من

  

  روز زير باران زدن

  نام ديگر خيابان از شماره افتاده

451  

 

  ترس 

  

 

  

  از

 

  

  

  ارتفاع



ي عمومي تخيله  

٥ 

  

  كنم براي مهماني تو تخت اجاره مي

  

  ت خط شعري تازه در آوردماز پش

  مثل دوش بعد از تخت

            دستهاي كسي در كار نيست

  در معرض ديگرانم

  هاي از نفس افتاده كو تا شانه

  شود زيبايي كسي لمس نمي

  توانستم؟ چه مي

  چقدر افقي، چقدر ميخ؟

  دهد دوستت دارمي دست نمي

  بايد دست بكشم

  بايد فرمان حمله بدهم

  

  بايد بايد

  معرض دوستت دارماز در 

  در معرض ديگرانم، مثل وقتي در خودم، نه حتي

  پنجره را براي كسي بايد بوزد

  بي پرده كردم

  پرده بادش گرفته

  تنم از سفت افتاده، از دست، شلم

  موافق مثل ميدان رازي

  بعد پشت ميزي



ي عمومي تخيله  

٦ 

  .گذاري جاي بدي نباشد كه اين ميدان          براي فاصله

  

  ودر پرده باد خودش را مي

  مثل سابق بر اين

  رو از همه چيز كنده شده

   من باز مانده        تا از نو بلرزم؟روي

  قيچي از كات افتاده

  كنم اضافه مي

  روم از رو نمي

  شود كرد؟ چه مي

  وقتي از هميشه زيباترم

  و تو اتاق براي گريه بهتري

  از برگشت آخر بيرون بزن

  .ژست خودكشي، شكل عصاي برگشته است

  



ي عمومي تخيله  
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  !ايت حقوق مصرف كنندهرع

  

  دوم  موقعيت بيست و-1

  شود همه چيز قرباني شور و هيجان مي

  

  انديشم به طور ديگري نوشتن      مي

  هاي رفته      كلمات كار شده راه

  چيزي را هدر ندهم و حروف بي ربط، مرتبطند به همه چيز

  شما بيشتر كجاي خودتانيد؟

  ما را از چتر و كلاه كندند

  بايد        فصل چندمفصل جديدي 

  دهم ها را شكست مي موقعيت تخته

  شيرانم تمام شعورم را مي

  و التهابات عفوني را به حال خود گذاشتن     باز دارنده است

  نويسم  چند سال است اينطور مي-

  !و ياد اغيار مكدر

  

  

   موقعيت بيست و سوم– 2



ي عمومي تخيله  

٨ 

  لزوم قرباني كردن نزديكان

  

  از تقويم جيبي شروع شد

  نگ آخر منتشربه ز

  دهد ها را پوشش مي كش برقي شب پشه

  پوشش ازلباسهام كنده

  زنگ آخر بود

  تكه آلبومي تكه

  هاي ناجور پرونده

رها، جهيده ژني، كوچيده در  مادري از دري وري دريده، رهيده،

  ! من–در خود، همه را به پا زد  ،بطالت

  حدود زيادي گذشته از من

  ر از محدوده بزنندنزديكانم، نزديك است به نزديكت

  !به هيچ كس قسم

  ام و اين مكرر است در من وا داده

  

   موقعيت بيست و چهارم-3

  هاي برخاسته از عشق جنايت

  

  بلند شده، و موضوعيت هيچ توجيهي ندارد

  زنم براي چاپ به زور به شعر مي

  كشم از خود از محيط شور مي

  ست و پيرامونم، همچنان پيراهني

  شروع كنيد



ي عمومي تخيله  

٩ 

  ست زار تنهاييفرديت اب

  بايد به روستا برگردم

  زند تهران تنگ مي

  دهم پشت صندلي به دوستانم وقت مي

  ، ديرتو دير شدي دختر

  روند ها به زا مي تما زن

  هاي من هاي خودكشي تا لامرگ از قرص

  هاي متن زنم، به دشواري به كلمه مي

  تا تو را كنار بزنم، تا تو را ببينم

  ده اتفاقي نيستندهاي براي زيبايي رخ دا زن

  من زيبا نيستم

  دختر ديگري اتفاقي شده

  در دفترهاي ديگر اشتباه

  بايد در طرحي از عناصر از پيش تعيين شده

  ها را خلاصه نويسي كنم كتاب

  تكثير يا تاثير؟

م، نوشتم تقريبا، اين برايم هايي كه خواند تمام كتاب( 

  )الوقوع است محتمل

  تغييرات فراوان

  )نقد خود هرگزبه (  ي تابلودگي هارخو قلم

  گيرد خودخوري پارو از زمستان نمي

  

 در اين فصل كه فصل بدي نيست، نويسنده هشت جنايت -4

  كند عاشقانه را بازگو مي



ي عمومي تخيله  

١٠ 

  

   رمانتيك احمق -1

   آرام، حيوان آرام -2

   من؟ بي تو -3

   دير است دير -4

   نزديكانم آه نزديكانم-5

   ويراست چندم است اين؟ -6

  ها، قاتلي ناميرا، همچون قصاب   رواره  آ-7

 مشتي جوان از دنيا بي خبر چيزهايي را از خود به هلاكت -8

  ! شبيه چيز رسانند، مي

  

  هاي سه گوش پشه شكاري

  .چنين هاي شهرستاني و پاياني اين در مستراح



ي عمومي تخيله  

١١ 

  

 

  

  

  

  !فرزانه مرادي

  

  ام زياد گذشته گي از خودكرده

  يدر بيان نمي گنجد تدابير امنيت

  ارزم نگو به لعن خدا نمي

  با اين ابهت خداي اين اتاقم، نه؟

  تر، تنهاتر از خود عقب

  گونه خيس، چلانده، چروك، واداده درخود مچاله ترم اين

  گيرد، مناطق محرومم جا در جابجايي نمي

   سفر؟-

  ام نه لعنتي خسته  

  مرا به خود برنگردان، عوضي نگير با خود

  سمت راحتم

  سمت تخت

  از ياد ببرم؟چگونه 

  خورد از جابجايي زياد، جم نمي

  !در من مغروب

  دانم دانم مي بعد تمام شما خواهم مرد، مي

  !كند، پرستار جان سپردن از تختي به تخت ديگر سرايت مي



ي عمومي تخيله  

١٢ 

  به آغوشم بيا امروز

  فردا دير خواهم مرد

  

  خواهم خواست رفتن

  شوم دارم از ياد رفته مي

  ام بود دارندگي هميشه برازنده

  شويم من اما ناكام ما همه ملحق مي

  از اينجا دوستان زيادي رفتند

  چقدر سپري شدن گند است

  شوي هرگز؟ چرا خاطره نمي

  سمت توام هنوز

  سمت تخت

  ام همچنان سخت چسپيده به سمت ملافه

  چقدر زنگ بزنم

  چقدر نامه برايم پست شود

  تر نوشت بعد از مرخصي طولاني، بايد ساده

   .ر به من سربزنيدبعد از مرگم بيشت



ي عمومي تخيله  

١٣ 

  

 

  

  

  پا كوتاه

  

  هاي هيز      نجيبم كرد چشم

  هايي كه سگ داشت چشم

  من هم داشتم

  اي، خوني تربيت شده

  زند آزاد شود، بوق مي ها نوشته مي در آدرس

  هاي حقيقي پشت به پشت در زمان

  هميشه كسي كه از در بيايد        اولين تنها نيست

  هاي معمولي درگير اسم

  يم گرفته بايدها دست

  مانند جايي هاي دير كرد دار به خبرهاي موثق نمي آدم

  دير شدن امري بديهي است

  ام مثل عينك سياه، پنهاني

  هاي كمر كشيده واق كنند تا سگ

  فردوسي سي ساله شده

  )ي ما خانم پارسي است، هميشه از بالكن آويزان ديدن همسايه(

  ي چيزهاي زبان باور كردني است و همه

  ه كاري از دستم برآيد، خواهمسگيد

  ام زير پاچيده
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١٤ 

  فشارهاي استخواني

  هام كمتر از سگ

  براي فكر كردن معوقم

  ي عشق بر گردنم هنوز قلاده

  دهم اين ملموس است پاچه نمي

  ها تمام دهنم پايي است و ذهنم خون چكان تكانه

  ي شعر نمانده انجمني براي عرضه

  كنم من شكوه پارس نمي

  ام نخوانده مانده

  وحشي اهلي من است

  طلبد وحشت سگ مي

  پردازم هيچ بايدي به زندگي سگي پرداختن نمي

  تا سرعت به خيابان اصلي زدن

  اي هارم كني سگ كرده

  ام هاي حساس بيماري هاري ببخشي به بخش

  كشد الخروج بودن سگهاي برون مرزي را مي صعب

  كشتن كار من است

  ساعت رواني شعر رو به طول است

  شوند انداز مي انداخته براي تنهايي پس ي پسها توله

  تنهايي آسمان عجيبي به خود گرفته

  من مشغوليت ديگري جز سرگرم كردن زبان نداشتم

  شود رفت؟ چه مي

  تر خانگيم كنيد سريع

  .ويل است اينجا داگ



ي عمومي تخيله  

١٥ 

  

 

  

  

  

  نگاري شماره سي بديهه

  !به كاندينسكي عزيز

  

  جنگ را تازه از سر باز

   – صدوهشتاد –ي زد مستقيم به كمربند

  و سربازهاي فراري به خط

  اين كوچه آنقدر كه چشم كار كند، پنجره نداشت

  آنقدر كه از چشم نيفتد     مرخصي

عكسي كسي بر عكس فكرهايي كه تا چشم باز   مردي شبيه بي-

   -كنم، پريده 

  اي پافشاري كرد    بي ربط روي ماشه

  ها در نامه كردند كه وظيفه

  دف نشانهشليك را بي ه

  نامه را بي من سوار

  هاي از كار افتاده ي اينجا از پا افتادند دنبال تختها پياده

  از شكل نه، از صفحه

  پاسخ شليك تو را داد

   داشتزايشگاهي كه ويار استفراغ

  هنر براي هنر



ي عمومي تخيله  

١٦ 

  اجراي اين تابلو بود روي نقاش اين بوم

  شود نه اهلي مي

  نه گورش را گم

    -لجني  –هاي از فرط زيبا  چشم

    - خيس –از فرط عاشق 

  در جوب جستجو را رفت

  بر عكس خود تا انتها

  چطور پشت كنم به اين سبك

  شتلق... شك به خلق خدا، به خدا اشتباه

  ي گريز روي نقطه

  چگونه خود را براي خود    تعريف

  ...ها را پنهان، صحنه را عوض، پرده را بازي را زندگي، نقش

  !بكشيد

  اي توجيه كنم؟ به چه قرينهها را  اين حذف

  كه در چارچوب خود     عوضي

  در قانون خيابان         يابو

  نه، اين بازي كه آخرش را به بازي گرفته

  خورد به درد سربازهاي مرخصي هم نمي

  !آتش



ي عمومي تخيله  

١٧ 

  

 

  

  

  

  ا  ل  نا

  

  شناسمت تا مي

  تا تو را از برگرداندنت

  تمامش را نوشتم

  دانم خواهم اما نمي مي

  

  فهممت مي

  ام ها بعد مرده تا سال

  تا در مني، گمي، دوري، ديري       در سرم همه هستند

  كشد هايم نمي ديگر شانه

  شد كسي را در من حسيكُ نمي

  آويزم                                    نمي

  آويزي                                                نمي

  شايد شعري كردم، از تو برگشت را

  هاي آخرسر        و تو را برگرداندم به قصه                      

  آخرين اسم خيابان، جايي ديگر است

  

  شود  ديدن شعر نمي را تو من از
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١٨ 

  شوم         سرسري عاشق نمي

  گيرم      از تو روسري نمي

  كش، قاتل ريز دختر مرده

  بقتل مرا و بيرون شو

  ادهجايي ندارد در من سطرهاي از كمر افت

  ها ناميده شدي نامي نامتو براي بد

  هرز نگاري گذشته از من      بالا زده

  بايد دستگاه خودپرداز شوم و دستهايم، خواب رفته

  گذارم تو را جا مي

  اندازمت براي دست دست جا مي

  هاست امشب جشن پرده

  امشب شب آخر است

  شوم در زرشكي لبهات، خيس مي

  سفرهاي درون شهري

  ار افتادههاي از ك باجه

  بايد همه را گفت؟

  در سرم كسي را ندارم

  كسي يعني همه

  آنها خودشانند

  آنها بي خودشان اصلآ

  ...ها هاي در شبي كه تمام ستار

  !تا نشناختمت برو



ي عمومي تخيله  

١٩ 

  

 

  

  

  

  !بوق آزاد

  

  حالا تو ارجاء خارجي ندارد

  !مخاطبم من، بي و

  

                       تو رفته، ريخته

   برگشتماز تمام تو به جهان

                         مملو از سرشار

  ها پر از تو در من نقش

  ها        و تنها تو دليل تمام خراش             

  ام                            از تو چمدان كنده، تخت برده

            هنوز باكره، مثل ماهي درآغوش تنگ

  در آغوشم بگير تنگ

  به ستوه بيا

  ديگري از من نرو بي

  من؟            داري از حسادت زن مي شوي

  تو؟                لب بومم

  ام، بايد از كجام بيرون نزنم سانسور را خود كرده

  ي مناطقم در دست احداث دستهاي كيست همه



ي عمومي تخيله  

٢٠ 

  كه اينطور مسدودم از اشغال

  شوند؟ پسرهاي از ته تراشيده، مرد كي مي

  شوند از سرم سرباز مي

  تنم مشغول خود سرم تو را در خود ندارد و

  يكي از آنهايي كه در ديگري نداري جا

  در من جا پهن كني كه چي؟

  باز كني چطور؟

  كه من تنها فرمانم و تو اجرا شوي خبردار

  اي در خود خبر دارم تمام جاها را جمع كرده

  جابجا بميري در من و بگيري جا

  شوم من تو نمي

  است با پيامدهايي مهيبتختخوابشو، اندك چيزي 

  خواستم تو را بيشتر براي همه مي

  .ام هاي اداري بستري وخود    در زونكن



ي عمومي تخيله  

٢١ 

  

 

  

  

  

Fore Elise 

  !، آواز بيات كرد»دستگاه شور« 

  

  ادامه دارد

  تر كشيده شود راه به جاهاي باريك

  آنقدر چرت زدم، حرفها سر در آورد از زبان

  

  !جناب كوهستان تان تان

  رويد ويد ويد ويد با بهمن نيستم تم تم چطور در ميابي كه در خو

  من من من؟

  در من شيب داشتنت راهيم كرد

  نما افتد و عقربه از قطب قله پس مي

  !كرد تو

  و اينهمه كوه دخلي به سرما نداشت

هاي  اي خلاصه در كتاب، چمدان در رنو به كفش همه به صفحه

  !بايست ام كه رسيد كتاني شد فرار، ورني

  روند اي پيچ در پيچ كوتاه اصلا نميه راه

  ها كنار دو راهي

  ست ي بزرگي تهران يكشنبه



ي عمومي تخيله  

٢٢ 

  تر از بتهوون بي ربط

  ببري خودت را از متن، يا در آوري از مندر

  .ها همه گريختند ها جملگي افسار و سلام كلمه

  با         ز          تر         از         زمين

  تر از اين صحنه شمال

  زير تر مي زنم       هايبلند بلند 

                                           هاي

  فهمد خر شده همين كه يكشنبه گاو نيست و مي

  ايد؟ متوجه

  اند كه زمين آدرسي نداده مرزها منتفيهمين 

  وطنم را ترك كنم

  شعر اين هفته چار نعل مي رود

  لطفا پيغام نگذاريد

  ام زير صفحه هنوز غريزي

             - 44 -      
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  !ي محض بي رويه

    

  دانستند عبارت از چيست؟ نمي

            از چيست به ياد نداريد

  در آستانه ايستاده بود

  محراب اعترافي كه از زبانش سر درآورد

  هاي زبان سر؟ از اعتراف

  گرديد، كرده بود گير در وقتي كه مي كه در،

  بادهاي زيادي را پخشاند

  ا تمامي نداشتمحدوديت مرزه

  ذراندميت عرضي دنبال ارض موعود از حد گمات

  شدند هايي كه انجام مي زن

  شرحم ي خود همه را مي پرده از پنجره بيرون زده من از حاشيه

  توانست هر جا دنبال خود باشد مي

  وقتي جا در پنهان داشت

  اخبار جهان استوا را فرضي مخابره كرد

رسي  ح گذشته به سطح مينقطه، خيس دستاني كه ديگر از سط

  كه

   بعد نقطهبه لا،لا لا، لاي پتو خوابگويي نه ن



ي عمومي تخيله  

٢٤ 

  

  :به عبارت ديگر

عبارتي پشت عبارت نمانده، تا رويكردي باشد كه در متن رو كرده 

  باشند

  .  كه تا كرده باشيد

  هاي سرباز بالا زد                         حمله از شانه

  ال چه بود؟لاها دنب يعني فرار لاي اين لابه

                براي، چه بود؟

  معني دايره، درگير چرخي كه موج زد

  ها تبديل به عبارت خطي شدند يادداشت

  ها گذشته                                  سربازها از جمله

  شد اعتراف داشت دهان به دهان باز مي

  خطوط خاطي از دور خط نخوردند

  انند              بگرديد يا بگرد

  مدتهاست در آبهاي جهان كسي ريشش را نتراشيده

  ها طول نمي كشند عرض

  دار لاي در به درد رسيد وقتي درد دنباله دار بود

  

  .ي برنامه شد ادامه

  تن هوايش در تن خبرنگاري خلاصه شد

                                       كه شرحش رفت

  .اتفاقا زمين رويدادي شد، اتفاقي افتاد

  صادفي برخورد كردت

  صداي پايش هنوز در ذهن ثبت نشده بود



ي عمومي تخيله  

٢٥ 

  بست وقتي خود را جمع مي

  ست صدايي كه در اين نزديكي

  )كنند اصلاح مي(  لاي آن درها

  روي آسمان خميده بود

  فت؟گ                   علامتي كه ندانست كه، مي

  شنويد رود را مي يورتمه مي

  هنوز ادامه دارد

  .شود ا شروع ميه فردا در روزنامه



ي عمومي تخيله  

٢٦ 

  

 

  

  

  

  !بزرگراه نواب:  خارجي-

  

  درآغازخودكار بود

  انداخت داشت خودمختاري اين شعر را خود به خود از كار مي

  خودزني؟

  ست گيرم بار عاطفي اين بند به دوش پانوشتي

    - با صداي بلند –شد بزند بيرون  كه زيرش گريه مي

  حاشيه اينجا در كمين متن

  از مثل تو

  ي حرف زدناز شباهت

  كه آيا تخت جمشيد، آخرين جا؟

  مرد ر داشت ميو مولف غايب اين سطو

  دارد براي مرگ گريه

  زند دارد سپيده مي

  كند؟ داري مثل مردن در بغلت جان مي

  مثل سرعت، ازبه تو زدن، از اتاقي به اتاق ديگر

  !به دست نخوردگي دستمال قسم

 زير نويس، پاي دارد از نو پهن شود در اين شهر كهنگي بر نمي

  !تختم له



ي عمومي تخيله  

٢٧ 

  كه همسرم چار دست و پا بيرون از من

  تا از در درآمدي و داخلي بيرون شد از نما

  برند گيرم روي دستها سرم نيست مي

  تنم نيست لاي لباس ها

  ها؟ دستمال

  در بند شمال نبود اين طور خيس: زير نويس

  در بند پايتخت گير

  حاشيه را بيرون

  اب را براي پشت صحنه انداختها را خراب و شركاراكتر

  كلمه بيخود چطور زير خود زد؟

  ناخدا چطور؟

  تا در نمايي درشت فرمان را از من پياده كنند

  من؟

  چطور به تو نزنم

  بزرگراه در دست احداث بود كردستان

  !همين

  بي فرعي و چراغ كه مثل خدا خلوتم كنند

  رفتم بايد مي

  .ديدم براي بسترم خواب ديگري مي



ي عمومي تخيله  

٢٨ 

  

 

  

  

  

  !منظوري نداشتم

  

  زند زنگ مي

  لاي جوب       قلاده بهبعد كوچه كفشي، لا

                             زير هواي چكه

  فقط تا هشت سه به سه كمي تند

  !مي  ر دو  با  ر فا  به  سي  سل  بي  سل

  ام ها خسته                                     از اين فاصله

  همين جور پي در پي

     مي   لا   سي   تاكي؟هي 

  

  گفتم كه فقط در كوچه

  )چشم كه بگذارند( با كشش اين صداها

  كجاست دستهاي بين ديوار و صورتم؟

                                    كجا؟

  ها هاي پروار گردها    يك سكوت

  !ها  و سفيد سياه سفيد دو  ر سياه دورسفيدها و سياه:       ها

  كشد لاي خط  يك پنجمم      مياحتمال درد، حامل

  )گفت خودش را مي(فا كه ساقط شد از اف      



ي عمومي تخيله  

٢٩ 

  ...بزنند چهارمي، چه بخورد چه

  زند نه نمي

  اي مي گوييد و چه هار شده

  اش اصلا به به همين است قشنگي

  در كوچه رسمي شود اين زبان    راه بيفتد

  حالا                         اين كه كار دارد با گوشش از 

  قلاده      چسبيده پاچه را

  جوب را خيس كرده

  .شايد زنگ بزند



ي عمومي تخيله  

٣٠ 

  

 

  

  

  

  سرگيجه

  

  ها كني     تازگي فكر نمي

  چرخي دور بايدها، كه اگر، شايد مي

  دانم                                                    ؟ چه مي

  زني از خودت تا               دوباره كه خودت دور مي

   چشمان خمارش را اجغ وجغ ديوانهباز كرد

  ديوانه را كه شما بستيد كشيديد كه

  قبول نكردم

  اند جايي اينطور عقد دختر و پسر همسايه را كه هنوز نبسته

  شما شنيديد تور سفيدي برود

  ام را گرفته از پدر          بله مادر اجازه

  افتي باز به هپروت مي

سر رفته شايد چيزهايي ام از سروكله زدن با سرنوشت  كه حوصله

ي بعد سر بياندازد سرگذشتي هست سر بكشيم براي كم

ي آشپزخانه بود هي سردردش  كننده كه سرد و گرم چشيده سرگرم

آمد به  گرفت سربه سر چادر از كوچه ها سردرگم مي را سرسري مي

   كه مردش سر زدن به بالش را در سر كردن خيابانهايي شب

  



ي عمومي تخيله  

٣١ 

   راسر كار گذاشت       زنگ

  ليوان لب نخورده از نيمه شب را

  اَه ما كه سر در نياورديم

  خودش هم نفهميد

  چطور بالا آورد

  .چيزهايي را كه در سر نداشت



ي عمومي تخيله  

٣٢ 

  

 

  

  

  

  !هاي فرار هاي اضطراري، پله پله

  

  از محدوده خارجم

  خارج يعني كجا؟

  هاي تاشو هاي سفري، صندلي           كه بيرون شده از چمدان     

       قبل از من طي كرده بود      همه را         

  قدم زده بود خود را

  لرزد هاي خودكشي مي     خودتراش تيزي در دست

  شود دارد به سمت كشيده مي

  ريزد از هوا        سمت چيده شده، مي

              چتر به هر سمت بخواهد توانستن است

  ام زير زدن كنج گرفته

  ها يشها، سمت ك  لشگر كشي،ها گوشه

  هر كدام سمتي كه سمت خود نيست خواب

  ام سمت آمادهبه هر) كش دادن(     براي بيخود مشغول خود     

  ام از سمت ديگر چيزها آمده

  در وراي همه چيز، در برابر همه

                 همه براي يكي، يكي به همه

  با همه هستم و تنها از سمت تو خسته     از سمت تو



ي عمومي تخيله  

٣٣ 

               سمت ديگر حياط، خيابان               

  اي بالا پائين شدن، حالم بد استه از پله

  حال خود را نداشتن، بد است

  .بدم، بد است

            از خود كشيدم بيرون، از من تو هم

  كي زير باران؟

                        با كي خوابم بپرد؟

  



ي عمومي تخيله  

٣٤ 

  

 

  

  

  

  !كمد  بيآقا ترجيحاً

  

  شود تمام نمي

             از هر طرف بپيچد     مي پيچند    

  هاي مخالف بادهاي موازي      جريان

  خواست چيزي شود مي

  اي از اين اتاق نگنجيد گوشه

  ام در اين خانه تمام شده

  ام بي فايده است خستگي

  ريزد چيزي از ته خميازه نمي

  دهد حتي خواب راه نمي

  چقدر زنده كه نمرده برگردم

  زدم فه بود       به چهار راه نميشايد عشق به يك طر

  

  شديد داشتيد بزرگ مي

  خانم شما باور مي كنيد يك طرفه باشد؟

  قبول نكرد      برگشتم

  فقط بي طرف و بن بست، دور همين محور بچرخي

  هاي زيادي گذشته        برگشته از تن



ي عمومي تخيله  

٣٥ 

  روم از مجبورم كه در مي

  وزم كه يعني تو همه نمي از اين

  !نشنيده بمير         باشد 

  .مانند هايي از اين دست خالي نمي                          خانه



ي عمومي تخيله  

٣٦ 

  

 

  

  

  

  !نفر كم داشتيم

  

  شود بلند مي

  طوري كه مردي از تو بيفتد

  طوري كه تخت به تخت

  دستم در خواب دستهات چيزي به ساعت نمانده

  !بگو

  ي بزرگ اين صفحه تو لكه

  .اي براي سرم بازي تمام شد كلاه گنده

  كنند ي بعد باز مي در صفحه

  اين پنجره سردش شده

  پسرهاي زير سرم باد كرده

  چمدان مرد مي روند بي سفر بي

  !كه بروند

  داد زمين خيس خيس تو را مي

  جهت مشب خواب من بر پهلوست بي خود بيكه ا

  از بلندتر تا بخواب دير شده روي شعر ديگري باز مانده حتما

  م؟آيد تن را بياندامكه تنم در

  براي شانه كم داشتيم



ي عمومي تخيله  

٣٧ 

  ريزد براي اين اتاق نفر در و ديوار نمي

  پرده بگويم خت مادرزاد تا بيلاز 

  شعرهاي خرابند

  كنم در بستر جديد شعر جديد خراب مي

  

  كه پسرها سرباز به دنيا بيايند؟

  كه بي چارچوب از فكر تو در قاعده؟

  هاي خميده تا تمام تنم از دست

  از زلزله از پس لرزه

  شود ي مشروع اين فصل بلند مي كاتهل

  از شاخه

  هات خشك اينجا تو در توي دست رد بر شانه

  هاي از كار معلول توجيه علمي ندارد انجام

  انجامم تا انجام اخبار بلندگو در كار نباشد فعل به فعل مي

  !بخواب

  .اين تخت كجا بود

  


